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«بوف كور» هدايت و« اورليا»ى نروال
دختران آتش

هدايت بر همه چيز من تاثير گذاشته است. از نگاه انتقادى به جهان و 
ــان گرفته تا به هنر و ادبيات. از تشخيص سره از ناسره تا شناخت  انس
رجاله هاى عالم فرهنگ و هنر. اما بيش از اين نيز بوده است. شايد بخشى 
از نگاه من به ادبيات معاصر جهان به خصوص فرانسه از طريق او شكل 
گرفت. نبايد از كلمه شايد استفاده مى كردم. بايد مى گفتم قطعا اين گونه 
بوده. من به هدايت از جنبه هاى مختلفى وامدار هستم و خود را شاگرد 
بى مقدار او مى دانم. صميمانه برايتان مى نويسم. كه گرفتار عادات روزمره 

نوشتارى نشوم. 
ــال ها پيش بود و نمى دانم دقيقا چه سالى كه در جايى شايد در   س
ــه  ــرات «م. فرزانه» خواندم كه گويا مترجم آثار هدايت به فرانس خاط
همان «رژه لسكوى» فقيد گفته بود هدايت به شكلى بوف كور را از روى 
داستان«اورليا» اثر شاعر فرانسوى «ژرار دو نروال» به نحوى كپى كرده 
ــت زده است. از تعجب عرق كردم.  و تنها به تغيير برخى بخش ها دس
ــت يك چنين چيزى. هدايت با آن همه تاكيد بر اخلاق و  امكان نداش
اصول چگونه توانسته چنين خطايى داشته باشد.  بعدها نيز ديدم يكى 
از منتقدان هدايت كه آثار هدايت مثل تير در گلويش  گير كرده اين ادعا 
ــى اين دو اثر يعنى«اورليا»  را دوباره تكرار كرده و بدون اينكه به بررس

ــد يك  ــه باش و «بوف كور»پرداخت
اراجيفى سر هم كرده است. 

ــه را هم همان زمان  اما اين نكت
ــدم كه هدايت بيش از حد به  فهمي
ــته. شروع كردم به  نروال علاقه داش
ــت وجو براى پيدا كردن متون  جس
نروال و از همه مهم تر«اورليا». پس 
از يافتن اين داستان بى نظير بدون 
ــه را آغاز  ــگ ترجم ــه اى درن لحظ
ــن ادعا تا چه حد  كردم تا ببينم اي
صحت دارد. هرچه جلوتر مى رفتم 
ــن دو اديب  ــه تفاوت هاى اي متوج
ــاختارى  ــدم. تفاوت هايى س مى ش
ــاى ادبى و چه در  ــه در ديدگاه ه چ
تكنيك هاى روايت؛ چه در پرداخت 
ــتان و چه در پيرنگ ها.  و ريتم داس
اصلا دو ماجراى كاملا جدا از هم بود. 
به اواسط داستان كه رسيدم كاملا 
اطمينان پيدا كردم كه هدايت هيچ 
چيزى را از نروال كپى نكرده است. 
ايده هاى زيادى هم از زمان يونان تا 
به امروز بر مبناى سرگشتگى عشقى 
و دگرديسى شخصيت معشوق ها و 
نگاران زيباروى شكل گرفته است.  
ــهمى به  ــا هيچ س ــروال در اورلي ن
نفرت و تبديل احساسات عاشقانه به 
تنفر نداده است. اورليا سفرى خود 
ــت از حال و روز  ــيم گرايانه اس ترس
نويسنده در برابر زنى كه به اشكال 
مختلف و همگى هم زيبا و شيرين 
به او روى مى نمايانند. حال و هواى 
نروال نه تنها در اورليا بلكه در غزليات 
و ساير آثارش عميقا اسطوره گرايانه 
و نوستالژيك است و اين احساس با 
ــخصى كه برگرفته  نوعى مذهب ش
از مسيحيت غيركاتوليك و رسمى 
ــده. بخش نهايى  ــت ممزوج ش اس
ــتان اورليا روايت ملاقات نروال  داس
با يك سرباز مجروح در بيمارستان 
ــراى مدتى در  ــه ب ــت. نروال ك اس
ــب با  ــوده و هر ش ــترى ب آنجا بس
كابوس هايى مواجه بوده توسط تيم 
ــرباز آشنا  ــتان با س درمانى بيمارس
ــرف مى زند، نه  ــود كه نه ح مى ش
مى شنود و نه مى تواند از راه معمولى 
غذا بخورد. همدلى و دلسوزى عميق 
ــرباز بخت برگشته باعث  نروال با س
ــود كه علايم بهبودى در  اين مى ش
ــاعر نمايان شود. البته  حال اين ش
ــز نروال  ــى. در نهايت ني براى مدت
ــتان اين دلدادگى توهم زا را در  داس

بخش پايان بندى و تحت عنوان«يادمان ها» به شكلى اسطوره اى و حماسى 
ــاند. شيفتگى نروال به اساطير نورديك، يونانى، مصرى  به پايان مى رس
ــرقى باعث ايجاد نوعى زبان چندفرهنگى و التقاطى  ــانه هاى ش و افس
ــو به  ــود. گونه اى فيوژن ادبى كه هر لحظه مخاطب را از اين س مى ش
آن سوى اسطوره ها و افسانه ها مى برد. گفته مى شود كه شخصيت هاى 
سه گانه زن در بوف كور هم اسطوره اى هستند اما بايد به نكته اى توجه 
كرد و آن، نوع كاربرد اين شخصيت ها در داستان است.نوستالژى هدايت 
به هيچ وجه ستايش مطلق گذشته را دربر نمى گيرد. اما نروال به دليل 
وضعيت روحى و روانى حادش بيشتر در دنياى اسطوره ها سفر مى كرد و 
رويا ديدن را دومين شكل از زندگى مى دانست و اين درست اولين جمله 
ــنده ادبى به حساب  ــت. هدايت با اينكه يك نويس از داستان«اورليا»س
مى آيد اما به خوبى با روانكاوى فرويدى آشناست و به شكلى تجربه گرايانه 
و علمى به ماجراى اساطير مى نگرد و گاه جنبه انتقادى گفتمان خود را 
نيز حفظ مى كند. اما نروال كاملا در فضاى اساطيرى غرق شده است و 
تمايلى به ابژه ها و زندگى روزمره ندارد ولى بايد پذيرفت كه هر دو نفر 
يك سرنوشت داشتند: خودكشى. اما هم نحوه خودكشى ها متفاوت بود 
و هم انگيزه ها. نروال يك نهيليست رمانتيك دوآتشه بود و همه چيزش 
را براى عشق فدا كرد اما هدايت نه آنچنان از نظر سبكى رمانتيك بود 
و نه آنچنان عاشق. در هر حال هدايت مرا با يكى از نوابغ ادبيات فرانسه 
آشنا كرد همان گونه كه آشنايى من با فرويد نيز از مدخل هدايت بود. 
بسيارى از انديشمندان به او بدهكارند و بسيارى ديگر در كلينيك منتظر 

درآوردن تير هايى از گلو.
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پاراگراف

بخشى از نامه صادق هدايت 
به حسن شهيدنورايى

نه راه فرار، نه ميل به كار
يا حق

ــذ اخيرتان  ــت كه كاغ مدتى اس
ــفم كه  ــت. خيلى متاس ــيده اس رس
جوابش به تاخير افتاد، اما هر چه زور 
ــم  مى زنم نمى دانم بيخود چه بنويس
شايد از شدت خوشى يا ناخوشى است 
نمى دانم. همه لغات به نظرم مشكوك 
مى آيند. مدت هاست جواب فرمول و 
همه چيز برايم مفهومش عوض شده و 
فاصله گرفته. اصلا گمان نمى كنيد كه 
حركت نوشتن خودش مضحك باشد؟ 
شايد هم از خستگى و ناخوشى است. 
ــس مى كنم كه هرچه  به هر حال ح
انرژى برايم مانده بود همه تمام شده. 
ــم علاقه مند  ــچ كارى نمى توان به هي
بشوم و اصلا مسايلى برايم پيش آمده 
كه گفتن يا نوشتنش هم احمقانه به 
نظرم مى آيد. فقط مى دانم كه خسته 
هستم و هيچ چاره اى هم ندارم يا دارم 
ــه كوچك ترين اقدام حتى  اما حوصل
ــتم را هم ندارم.  تكان دادن سر انگش
ــت يا اينكه... هيچ،  ــايد عادت اس ش
ــعار جديد شد. نمى دانم شما  مثل اش
چه گناهى كرده ايد كه اين ترهات را 
بايد تحويل بگيريد. مى خواستم بگويم 
ــمى برايم غيرمقدور  ــه از نظر جس ك
ــك موضوع را  ــت. حالا مجبورم ي اس
ــرح بدهم تا كمى روشن بشويد يا  ش
ــاى خودم را  ــه بتوانم پرت وپلاه اينك

تبرئه كنم. 
البته اتاق حقير را كه ديده ايد لازم 
ــت. الساعه كه مشغول  به توصيف نيس
نوشتن هستم از دكان چلنگرى روبه رو 
صداى كوبيدن آهن مى آيد و از همسايه 
ــت وچپ صداى خِر و خِر  ــت راس دس
ــازى بلند است.  كارخانه آجر سمنت س
هوايش الان 35 درجه است... بارى حالا 
تصور كنيد كه توى اين اتاق زمستان ها... 
مى لرزم و تابستان مثل ماهى روى خاك 
افتاده پرپر مى زنم و در 35 درجه بايد در 
ــر كنم - بايد - نه راه فرار هست  آن س
ــغوليات... از حق  و نه ميل به كار و مش
كپه مرگ گذاشتن هم محرومم، حقى 
كه اقلا شپش و خرچسونه دارند. اين را 
چه اسمى مى شود رويش گذاشت؟ اين 
يكى از صدها موضوع ديگر است. وقتى 
مى گويم از نظر جسمى برايم غيرمقدور 
ــايل  ــت براى نمونه يكى از آن مس اس
است. تقصير هيچكس هم نيست. مثل 
ــعر به زندگى ادامه  اينكه زيادى ولايش
ــا را درآورده ايم.  ــم يا اداى زنده ه داده اي
شايد هم از اول اشتباه بوده. آنهاى ديگر 
ــتى و مرگ توى  هم داغ بردگى و پس
پيشانى شان هست. گيرم محيط را به 
ــور گند و كثافت و ذوق و زبان و...  فراخ
خودشان درآورده اند. براى آنها همه اينها 
طبيعى است، مال خودشان است و چاره 
علاجش را هم مى دانند وليكن موضوع 
مهم اينجاست. شايد احمقانه باشد اما 
ــد. خيابان ما را هر كسى  باز اين طور ش
ببيند گمان مى كند كه يكى از آرام ترين 
ــت و راستى هم  ــهر اس خيابان هاى ش
اين طور است چند خانه جلوتر يا عقب تر 
ــبى برخوردارند اما  ــن آرامش نس از اي
ــت كه اين تفريحات براى  مثل اين اس
خاطر من درست شده. اين يك موضوع 
استثنايى نيست هميشه و در همه موارد 
براى من اين طور پيش مى آيد حالا اگر 
ــندم نمى دانم بايد چه چيز را  نمى پس
تغيير بدهم. فقط اميدوارم بمب اتمى 
ــود كه توى كله من هم  آنقدر ارزان بش
يكى از آنها بزنند. زياد پرت وپلا نوشتم. 
گفتم كه احمقانه است و جور ديگرى 
ــد. يك خلايى است  هم نمى تواند باش
مال ديگران، ما بيخود تويش افتاده ايم 
و دست و پا مى زنيم و مى خواهيم اداى 

آنهاى ديگر را در بياوريم. همين. 
قربانت. 
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 عليرضا اميرحاجبى

ضرورت ننوشتن از هدايت

صادق هدايت بى شك آغازگر داستان نويسى 
ــا و مفهوم  ــاه و رومان) به معن ــتان كوت (داس
جهانى اش در ايران است. اين امر، همچون هر 
پديده اجتماعى ديگرى، قطعا مسبوق به سوابقى 
است؛ كه سوابق آن مربوط مى شود از طرفى به 
تلاش هايى كه قبل از هدايت در مورد نزديك 
كردن زبان نوشتار به زبان گفتار توسط كسانى 
چون حاجى زين العابدين مراغه اى، آخوندزاده، 
طالبوف و دهخدا شده بود و از طرف ديگر، بيان 
ضرورت فهم و اجراى ساختار داستان و رومان 
به معناى جهانى اش توسط محمدعلى جمالزاده 

در پيشگفتار «يكى بود يكى نبود». 
تا اواخر حكومت قاجارها، فاصله اى عميق 
ــت؛  بين زبان مكتوب و زبان گفتار وجود داش
ــرون متمادى  ــه به تدريج و طى ق فاصله اى ك
ايجاد شده بود. اين فاصله كه منجر به انحطاط 
ــتر انحطاط منقطع و  ــتار شد، بر بس زبان نوش
ــله هاى حاكم بر ايران در  گاهى پيوسته سلس
تاريخى طولانى به وجود آمد. هر چه حكومت ها 
منحط تر بودند، يا مى شدند، اين فاصله بيشتر و 
عميق تر مى شد. به همين دليل هم هست كه 
با ايجاد زمينه هاى اجتماعى انقلاب مشروطه، 
ــاط در حاكميت، ضرورت  ــى عليه انحط انقلاب
ــتار  ــار و زبان نوش ــردن زبان گفت ــك ك نزدي
ــد؛ كه اين همه  به هم مطرح و به تدريج اجرا ش
ــته هاى دهخدا در روزنامه  ــد به نوش منجر ش
ــرافيل با عنوان «چرند و پرند». دهخدا  صوراس
ــاى روايتى زبان  ــد و پرند» ظرفيت ه در «چرن
فارسى را مكتوب كرد. در اين قطعات دهخدا از 
ظرفيت هاى زبان گفتار، در روايت ها و مكتوبات 
خود به خوبى استفاده كرد. دهخدا در تعدادى 
از اين مكتوبات، چون راوى ماجراهايى بود، به 

ساختار روايى بسيار نزديك شد. 
 جمالزاده كه از همان اوان جوانى در خارج 
ــا مطالعه و تدقيق  ــور زندگى مى كرد، ب از كش
ــتان ها و رومان هاى اروپايى به  در برخى از داس
ــف فرم و ساختار در آنها نايل شد و پى به  كش
ــاختارها در زبان فارسى  ضرورت اجراى اين س
ــگام اقامت در  ــال زاده از همان هن ــرد. «جم ب
ــن و مصاحبت با ميرزامحمدخان قزوينى  برلي

ــن تقى زاده و دانشمندان ديگر ايران معتقد شده بود كه در مملكت  و سيدحس
ــيارى از  ــت كه هنوز مانند بس ــا هزارها موضوع   بكر و بديع و مهم موجود اس م
ــت نخورده و مورد بهره بردارى واقع نگرديده است و اگر  منابع ثروت مادى ما دس
نويسنده اى قابل و با همت و استقلال پيدا شود مى تواند از هر كدام از آنها رومان 
يا لااقل قصه خواندنى ممتازى بسازد كه بيگانگان هم به خواندن آن رغبت داشته 

باشند. (از صبا تا نيما- ج2- ص 279)»
 اين ضرورت را خود او در پيشگفتار «يكى بود يكى نبود» به تفصيل نوشته 

است: «مى توان گفت كه رومان بهترين آينه است براى نماياندن احوالات اخلاقى 
ــيه از دور  ــناختن ملت روس ــجاياى مخصوصه ملل و اقوام چنانكه براى ش و س
هيچ راهى بهتر از خواندن كتاب هاى تولستوى و دوستويوسكى نيست... ولى از 
مهم ترين فايده هاى رومان و انشاى رومانى فايده ايست كه از آن عايد زبان و لسان 
يك ملت و مملكتى مى گردد چونكه فقط انشاى رومانى كه مقصود از آن انشاى 
حكايتى باشد خواه به شكل كتاب يا قطعه «تياتر» يا نامه و غيرهم مى تواند موقع 
استعمال براى تمام كلمات و تعبيرات و ضرب المثل ها اصطلاحات و ساختمان هاى 

مختلف كلام و لهجه هاى گوناگون يك زبان پيدا كند 
ــس صوت گفتار طبقات و  ــى در واقع جعبه  حب و حت

دسته هاى مختلفه يك ملت باشد.»
هدايت بر اين بستر است كه براى بار اول خلاقيت 
ــى مى برد كه با اين  ــش مى كند و پ را وارد روايت هاي
زبان و با اين تمرين هايى كه براى ايجاد ساختار روايى 
ــت مى تواند و بايد خلاقانه به  ــده اس قبل از او اجرا ش
روايت شخصى از ذهنيات خود و وقايع پيرامونى خود 
بپردازد. در همان سال ها و همزمان با هدايت، رومان ها 
و داستان هاى فراوانى هم منتشر شده و همچنان نوشته 
و منتشر مى شود، كه همه اينها با طبقه بندى و عناوين 
ديگر به عنوان دستاورد يا آسيب ادبيات داستانى بارها 
مورد بحث و بررسى منتقدان و كارشناسان قرار گرفته 
است. اما اين هدايت بود كه خلاقانه پيوند زد اين زبان 
و ساختار قبلا آزموده را با تار و پود جان خود. و او بود 
كه پى برد چگونه و چرا بايد با اين زبان و اين فرم روايى 
شكل بدهد به بى شكلى هاى روح و روان خود و روح و 

روان انسان در جامعه و در موقعيت هاى گوناگون. 
هدايت جان شريف و زيبايى است در ادبيات ايران. 
ــام انكارها و تهمت ها و  ــريف كه با تم آنقدر زيبا و ش
ــا و تمام اهتمامى كه بعضى ها از همان  لجن پراكنى ه
ــتند  ــدا تاكنون در خراش انداختن بر چهره  او داش ابت
ــت، سرفرازانه و  و دارند و ظاهرا همچنان خواهند داش
بى هيچ خراشى حتى بر چهره، بر تارك ادبيات معاصر 

مى درخشد. 
ــت كه  ــه اى هس ــتان «داش آكل» صحن در داس
كاكارستم در غياب داش آكل و در ميان همپالكى هايش 
ــد و پهلوان  ــه عليه داش آكل نمى خوان چه رجزها ك
ــعى در خوار و خفيف كردن او دارد.  پنبه وار چگونه س
ــتم هايى عليه خود  ــط كاكارس اين صحنه بارها توس
ــازى و بارها و بارها اجرا شد؛ اما به گواهى  هدايت بازس
ــده و پويا در عرصه ادبيات  تاريخ، هدايت همچنان زن

هست و خواهد بود. 
ــى جريانى، مثلا  ــا و زنده اى وقت ــر جامعه پوي در ه
جريانى فرهنگى، به راه مى افتد سرسلسله هاى اين جريان 
خيلى زود و بعد از مدتى از طى مسير، به تاريخ سپرده 
ــوند و جايگاه و حرمتى تاريخى پيدا مى كنند. اما  مى ش
ــت كه هنوز و از پس حدود يك قرن، هدايت  چگونه اس
و نيما همچنان در صحنه حاضرند و جوابگوى مخاطبان 
ادبيات در اين جامعه هستند؟ به نظر مى رسد تنها دليل 
اين امر به كيفيت اين جريان ادبى، جريان ادبيات معاصر 
ــه در طول يك قرن در  ــتگى دارد. جريانى ك ايران، بس
ادبيات معاصر ما جارى شده است و به اقتضاى عملكرد ها 
ــده و گاه حتى منقطع.  ــدت، گاه متوقف ش ــن م در اي
ــت بوده و در  ــال هايى پوينده در حرك ــا و س در دوره ه
سال هايى درجا زده است و حاصل اين قطع و وصل ها، كه منتج از عملكرد برخى 
عوامل و عناصر بوده، همين است كه مخاطبان امروز ادبيات ايران همچنان مخاطب 
داستان هاى صادق هدايت و شعرهاى نيما يوشيج هستند؛ همان قدر و همان گونه كه 
مخاطب داستان ها و شعرهاى بعد از آنها هستند. اينكه هدايت همچنان مطرح است 
و همچنان مخاطب دارد، آن هم نه از نوع مخاطب تاريخ ادبياتى، بلكه از نوع مخاطبان 
نويسنده هاى ديروز و امروز، نويسنده هاى زنده و حاضر در صحنه، قابل تامل نيست؟ 
و آيا وقت آن نرسيده كه بررسى دقيق و آسيب شناسانه اى در مورد آن انجام شود؟ 

 يونس تراكمه
به مناسبت سالروز تولد صادق هدايت 

هدايت همچنان در صحنه

ــن حكم  ــز اي ــون ني ــه تاكن اگرچ
ــر نقد و  ــت كه ه ــادق بوده اس ص
نظريه پردازى اى در باب ادبيات، در 
موقعيت ايران، كه به صادق هدايت 
ــت يا به اعتبارى،  ارجاعى داده اس
ــروع از  بحث خود را بر پايه يا با ش
مجموعه آثار يا شمارى از نوشته هاى او پيش برده است، پيشاپيش اين پرسش را از 
ــيده است كه آيا اين كار (يعنى نوشتن از هدايت) ضرورتى نظرى، يا حتى  خود پرس
استراتژيك، دارد يا نه، امروزه، درگير شدن با اين حكم يا پرسش، اضطرارى بيش تر به 
خود گرفته است؛ چراكه اين امر (نوشتن از هدايت) گويا به تكليفى نظرى بدل شده 
ــده كه پرداختن به ادبيات تنها پس از پرداخت دين و  ــت و پيشاپيش پذيرفته ش اس
بدهى صادق هدايت ممكن مى شود: هر نشريه اى هر ساله ويژه نامه اى درباره اين شمايل 
ادبى- روشنفكرى «در مى آورد»، كه البته هرچه مى گذرد، اين كار بيش تر از پيش، به 
«درآوردنِ» خرگوش مالوف از كلاهِ منتقد- نظريه پرداز شبيه تر مى شود: در يك كلام، 
صادق هدايت به ميراثى فرهنگى بدل شده است: وظيفه ما نوشتن درباره صادق هدايت 
است، به مثابه چهره روشنفكر اصيل ايرانى؛ به مثابه پدر داستان  مدرن ايرانى- فارسى؛ 
به مثابه هنرمندى كه در برابر نهادهاى رسمى تا پاى مرگ مقاومت ورزيد؛ به مثابه 
نابغه قدرناديده؛ به مثابه توتم روشنفكران ايرانى و نظاير آن. اين وظيفه ملالت بار و آيين 
ــكارتر مى سازد كه به اين نكته توجه شود كه هر  تكرارى وقتى عبث بودن خود را آش
نوشته ادبى، (اكثرا) «بوف كور» را بهترين كار او معرفى مى كنند و (همگى) «حاجى 
آقا» را بدترين اثر او. در چنين وضعيتى، براى يك منتقد- نظريه پرداز، شايد نخستين 
استراتژى «ننوشتن از صادق هدايت» باشد: نه اينكه نمى توان حرف جديدى درباره او 

گفت، بلكه اصولا همين گفتن حرفى درباره هنر و ادبيات ربطى به كار نظريه پرداز ادبى 
ندارد: منتقد نه با محتواى اثر كه با استراتژى هاى آن سروكار دارد: تفسير، چه به معناى 
رمزگشايى اثر ادبى و چه به معناى واسازى ادبى. اولى مى شود نوشتن در باب هدايت 
به سوداى يافتن معناى اوليه اى كه تمام معانى ممكن از آن نشات مى گيرند (تفسير 
نوشته هاى هدايت به مثابه جواب به پرسش ادبيات چيست يا الهيات ادبيات) يا شرايط 
مادى اى كه توليد اثر را ممكن مى سازد (جواب به پرسش ادبيات چگونه توليد مى شود 
يا كيهان شناسى ادبيات) يا زندگى نويسنده اى كه اين آثار را نوشته است (روانشناسى 
ادبيات). دومى مى شود مكانيسم توليد زنجيره هاى دلالت، چه به صورت نظريه، چه به 
صورت دانش و چه به صورت رسانه اى براى توليد متون ديگر: رسيدن از «بوف كور» 
به اكسپرسيونيسم آلمانى و برقرارى موازنه اى ميان اين اثر و تاريخ استبداد رضاشاهى 
ــى نام ها در اين اثر و رسيدن به مساله جنسيت يا صورت بندى مانوى  يا ريشه شناس
ــفه -الهيات ايرانى يا بر عكس، نقد تصوف و نظاير آنها. اولى را مى توان به پيروى  فلس

از كانت توهم تفسير ناميد و دومى را به پيروى از دريدا «شطرنج بى انتهاى دال ها». 
اگرچه نبايد با نگاهى تقليل گرا، تفاوت ماهوى اين دو نوع رويكرد را ناديده گرفت؛ 
ــير كه مكانيسم عمده (شبه) نقدهاى نوشته شده درباره هدايت  چرا كه توهم تفس
است و تمامى ستايش نامه ها و لعن نامه ها را شامل مى شود، به لحاظ عملى و نظرى، 
ــت و كارى جز افزودن بر انبار-زباله دانى ميراث فرهنگى-ادبى از  فعاليتى عقيم اس
آن برنمى آيد، حال آنكه تفسير يا واسازى، لاجرم به توليد و آشكارگى شكاف هايى 
در معرفت و عالم حسانى-زيباشناختى منجر مى شود: قرائت «بوف كور» به عنوان 
وارونه عرفان ايرانى (مقاله يوسف اسحاق پور) يا يك داستان گوتيك، متضمن حركتى 
ديالكتيكى است كه به دليل ايجاد دگرگونى ميان دو واحد مجزا و تبديل آن به يك 
واحد، ناگزير فاصله، چرخش يا چين يا لايه اى مضاعف را توليد مى كند كه ناگزير 

رد يا اشاره اى به امر بيان نشدنى يا سوراخى معرفتى را عيان خواهد كرد؛ به عبارت 
ديگر، توهم تفسير چيزى جز يك همان گويى يا بازگشت واحدى همسان نيست؛ 
تفسير حركت از دو واحد ناهمسان به يك واحد است كه ناهمسانى واحد با خودش 

را در بر دارد. 
ــير، صادق هدايت شمايل ادبى محترمى است كه وظيفه  براى عاملان توهم تفس
دارند به آن اداى دين كنند و براى آنها چه ادبيات، چه هدايت و چه احترام، مقولاتى 
تعريف شده اند و حتى وقتى هدايت يا آثارش را در نسبت با انقلاب (ادبى) موردبررسى 
قرار مى دهند، دلمشغول نوعى رويه گاهنامه اى «ثبت اختراعات و ابتكارات» هستند: او 
اولين داستان مدرن را نوشت و اولين بار داستان سوررئاليستى فارسى را نوشت و اولين 
دشنام ها را وارد گفتار ادبى كرد و نظاير آن. حال اگر ناگاه سندى پيدا شود كه نشان 
دهد هر يك از اين اولين ها، اشتباه ثبت شده و دومى يا سومى يا هزارمى بوده است، 
ــند كه باز هم نام صادق هدايت را در «پرونده  يا بايد آن را درز بگيرند يا دليلى بتراش
ثبت»شان نگاه دارند؛ حال آنكه عاملان تفسير، يا به رويه خلق در اين آثار توجه دارند 
ــناختى-معرفتى هر يك از اين  ــاس، به درگيرى اين آثار با امكانيت هستى ش يا از اس
عناصر مى پردازند: داستان «سه قطره خون» با امكان روايت يك سرگذشت يا واقعه 

درگير است، مثلا. 
ــتن از هدايت، از اين  ــت براى نظريه پردازى، ضرورت نوش از اين منظر، ممكن اس
ــت و ادبيات بودند و از  ــزد كه آثار هدايت در پى حذف مفهوم ادبي ــت برمى خي واقعي
ــا» اوج تلاش هاى ادبى هدايت خواهد بود و «بوف كور»  اين لحاظ، رمان «حاجى آق
در نسبت با اين اثر، در سطحى بس نازل تر قرار دارد. با اين تفاصيل، اگر نمى توانيم به 
ــكلى ريشه اى با ادبيات، نظريه ادبى و هدايت درگير شويم، صادقانه تر آن است كه  ش

حرفى از او نزنيم و همدستِ تاريخِ فاتحان، به مفهوم بنيامينى آن، نباشيم.  
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 شهريار وقفى پور

شرح حال هدايت به قلم خودش
ــودم رم مى كنم كه در مقابل تبليغات آمريكايى  ــرح حال خ من همان قدر از ش
مآبانه. آيا دانستن تاريخ تولدم به درد چه كسى مى خورد؟ اگر براى استخراج زايچه ام 
است، اين مطلب فقط بايد طرف توجه خودم باشد. گرچه از شما چه پنهان، بارها از 
منجمين مشورت كرده ام اما پيش بينى آن هيچ وقت حقيقت نداشته. اگر براى علاقه 
خوانندگان است؛ بايد اول مراجعه به آراء عمومى آنها كرد چون اگر خودم پيشدستى 
بكنم مثل اين است كه براى جزييات احمقانه زندگى ام قدر و قيمتى قايل شده باشم 
به علاوه خيلى از جزييات است كه هميشه انسان سعى مى كند از دريچه چشم ديگران 
خودش را قضاوت بكند و از اين جهت مراجعه به عقيده خود آنها مناسب تر خواهد بود 
مثلا اندازه اندامم را خياطى كه برايم لباس دوخته بهتر مى داند و پينه دوز سرگذر هم 
بهتر مى داند كه كفش من از كدام طرف ساييده مى شود. اين توضيحات هميشه مرا 
به ياد بازار چارپايان مى اندازد كه يابوى پيرى را در معرض فروش مى گذارند و براى 
جلب مشترى به صداى بلند جزيياتى از سن و خصايل و عيوبش نقل مى كنند. از اين 
گذشته، شرح حال من هيچ نكته برجسته اى در بر ندارد نه پيشامد قابل توجهى در 
آن رخ داده، نه عنوانى داشته ام، نه ديپلم مهمى در دست دارم و نه در مدرسه شاگرد 
درخشانى بوده ام بلكه هميشه با عدم موفقيت روبه رو شده ام. در اداراتى كه كار كرده ام 
هميشه عضو مبهم و گمنامى بوده ام و روسايم از من دل خونى داشته اند به طورى كه 
هر وقت استعفا داده ام با شادى هذيان آورى پذيرفته شده است. روى هم رفته موجود 
وازده بى مصرفى قضاوت محيط درباره من مى باشد و شايد هم حقيقت در همين باشد. 


